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یادآر

در دهه ۴۰ هنگامی که اســتاد دانشــکده ادبیات 
دانشــگاه تهران بودم، بــا دانشــجویی از گروه زبان 
فارســی آشنا شــدم که نامش مظفر بختیار بود و در 
یکی از کلاس های درس بنده شرکت می کرد. جوانی 
بود بســیار مؤدب که زبان فارســی را بــا فصاحتی 
اســتثنائی صحبت می کرد و می نوشــت. به زودی با 
هم از لحاظ علمی و آموزشــی بسیار نزدیک شدیم 
و او در چنــد طرح علمی با بنــده همکاری می کرد 

و حتــی هنگامی که رســاله فارســی ســهروردی را 
بــرای چاپ آماده می کــردم، در مــوارد گوناگون در 
تصحیح متن کمک می کرد. در برگرداندن «ایران، پل 
فیروزه» به فارســی نه تنها من را یاری کرد؛ بلکه به 

علت سلیقه بســیار والایی که در چاپ کتاب داشت، 
دعــوت من را پذیرفت که به ایتالیا برود و مســتقیما 
بر چاپ فارســی آن نظارت کند. نتیجه زحمات او که 
تعمق در فرهنگ ایران و ادب فارسی را توأم با ذوق 
فوق العاده هنری نشــان می دهد، در تمام صفحات 
این کتاب نمایان است.  بعد از انقلاب روزی از چین با 
من تماس گرفت و معلوم شــد که رایزن فرهنگی ما 
در آن دیار شده است. از دوستان چینی شنیدم چقدر 
دکتــر بختیــار در دوران مأموریت خود به شــناخت 
فرهنــگ ایران در چیــن خدمت کرد. درگذشــت او 
برای این حقیر بسیار دردناک بود؛ مانند از دست دادن 
فرزنــدی. او یکی از برجســته ترین و خوش ذوق ترین 

دانشمندان عصر خود بود. روحش شاد باد. 

مظفر  بختیار  به روایت سیدحسین نصر  چرا نباید ماه عسل 
به سانفرانسیسکو  رفت؟ 

پوریــا عالمی: درحالی که مــا نمی دانیم چطوری  �
به این همه چیز اعتراض کنیم، مردم سانفرانسیســکو 
چون چیــزی برای اعتراض پیدا نکرده اند، در اعتراض 
بــه قانون ممنوعیت برهنگی کامــل (برهنگی کامل 
یعنی هیچی تنت نباشــد، جز کفش که آن هم تنت 
نیســت و پات اســت. برهنگی غیرکامل هم لابد این 
اســت که چیزی پات نباشد، اما یک چیزی تنت باشد 
که سرما نخوری. ما واقعا نمی دانیم)، به صورت کاملا 
برهنه در خیابان حضور به هم رسانیده اند. چه جوری؟ 
این جوری که یک عروس ۴۱ساله و یک داماد ۲۰ساله 
درست بعد از مراســم عروسی، در مراسم باشکوهی 
یکی یکی کنده اند و ریخته اند و از کلیسا زده اند بیرون 
و پلیس آمریکا هم زرتی آنها را دســتگیر کرده.  واقعا 
آدم از این همه محدودیت به تنگ می آید و دادش به 
هوا بلند می شود. درضمن بیچاره پلیس آمریکا. شما 
فکر می کنی در طول روز چند نفر لخت می شــوند که 
پلیس آمریکا دستگیرشان کند؟ اصلا مشتری ندارند. 
به همین دلیل پلیس آمریکا چاق شــده.  بعد هم آدم 
مبهــوت می ماند. یعنی درحالی که مــا به عنوان یک 
انسان چشم به راه اول ماه هستیم که یارانه ما را دولت 
از این حســاب و آن حساب بزند و   بریزد به حساب ما، 
مردم خارج شــورش را درآورده اند و لخت می شوند.  
سوفیا باور کن که یکی مثل خود من، حاضر است اگر 
درحال حاضر مســائل اقتصادی و اجتماعی اش حل 
شود، توی تابستان هم با پالتو و دستکش و کلاه بیاید 
بیــرون. من همین دیروز رفتم پیــش روان کاو و گفتم 
آمده ام خودم را بریزم بیرون، زنگ زد ۱۱۰ گفت این آقا 
مشکل دارد.  خلاصه ما از مسئولان ممنون هستیم که 
همیشه قدری از مشــکلات را سرمان می ریزند که ما 
ذهنمان درگیر بماند و وقت برای کارهای دیگر نداشته 
باشــیم. والا. ما الان از بــس باید از ایــن اداره به آن 
وزارتخانه برویم و به مشکلاتمان اعتراض کنیم، وقت 
نمی شــود و نصف اعتراضمان را همان طور سرپایی 
انجام می دهیم. لخت شــدنمان کجا بود؟ سوفیا باور 
کن من یک ایرانی غیرتی خاصی هستم و اگر یک درصد 
هم احتمال داشت تو را ببرم سانفرانسیسکو، هوا شد. 
واقعا دایی جان ناپلئون حق داشــت که می گفت باید 
تنها و مجردی رفت سانفرانسیسکو. ما جدی نگرفتیم. 
وصیت: سوفیا این عروس و داماد توی سانفرانسیسکو 
خوشی زده زیر دلشــان و لخت شدند؟ ما نمی دانیم، 
امــا می دانم دیــروز که ســوار مترو بودم و داشــتم 
می آمدم خانه شــما خواستگاری، یک جیب بر فرضی 
ما را سه سوت لخت کرد و ما حتی نتوانستیم اعتراض 

کنیم، بلکه سینه خیز تا خانه رفتیم. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

«محمــد مؤمنــی»، فوق دیپلــم دارد و کمربند 
مشــکی کاراته؛ اما حــالا چند هفته ای هســت که 
خانه نشین شده. او ازجمله سربازان پادگان ۰۵ کرمان 
است که برای مرخصی به شیراز می رفتند و در جاده 
نی ریز دچار سانحه شدند. در این حادثه ۱۹ نفر جان 
 باختند؛ اما محمد از تصــادف جان به در برد. او که 
در نتیجــه این تصادف دچار پارگی کبد، شکســتگی 

کتف و ســه مهره کمر و گردن، پارگی 
ساعد دســت و پارگی ریه شــده بود؛ 
پــس از انتقال به بیمارســتان شــهید 
رجایی شیراز هشــت روز در آی سی یو 
بستری شد؛ پس از آن نیز محمد ۱۲ روز 
را در بخش گذراند و ســپس ترخیص 
شــد. ترخیصی که «منوچهر مؤمنی»، 
پــدر محمد، آن را زودهنــگام می داند 
و می گویــد بچه اش را بــا برانکارد به 
خانــه آورده انــد و هنوز محمد ســرپا 
نشــده،  برگه اعزام بــه خدمت برایش 
صادر شــده اســت. او در گفت وگو با 
«شــرق» می گوید: «ما مشکلات زیادی 
داریــم؛ به همین علــت اســت که به 
فرمانــده کل ارتش نامه نوشــته ایم و 
خانواده های دیگــر حادثه دیدگان هم 
آن را امضا کرده اند. البته نامه را هنوز 

به دست سرلشکر صالحی نرســانده ایم؛ اما در آن، 
در هشــت مورد گفته ایم کــه بچه های ما در جریان 
ایــن اتفاق هیــچ تقصیــری نداشــته اند و بعد هم 
درخواســت هایمان را مطرح کرده ایم». او می گوید:  
«درخواست ما این اســت که فرزندانمان از سربازی 
معاف شــوند؛ آن هم نه معافیت پزشکی. خواسته 
ما این اســت که کارت پایان خدمت برای این بچه ها 
صادر شــود. خود پزشکی که از طرف بیمارستان به 
ما معرفی شده بود، شش ماه مرخصی برای محمد 
نوشــته اســت. پزشــک دیگری که محمد را نزد او 
بردیم، ۹ ماه مرخصی برایش نوشــته؛ اما ارتش این 
مرخصی را قبول نــدارد و برگه اعزام به خدمت درِ 

خانه مان ارســال کرده. سؤال ما این است که آیا این 
بچه ها با این همــه صدمه می توانند خدمت کنند». 
وقتی از او می پرســم به هر حال باید سربازی را تمام 
کنند و معمولا هم پس از دوران آموزشــی سربازان 
با درجه تحصیلی بالاتر بــه کارهای دفتری گمارده 
می شوند،  پاســخ می دهد:  «این بچه حتی نمی تواند 
کار دفتری انجــام دهد. به  خاطــر پارگی ریه تنگی 
نفس دارد. بچه ام ورزشــکار بود؛ ولی 
حالا نه می توانــد ورزش کند و نه کار. 
آینده این بچه هــا تحت  تأثیر این اتفاق 
قــرار گرفته اســت و به همین خاطر ما 
از ارتــش می خواهیم ایــن موضوع را 
درباره پرونــده آنها در نظــر بگیرند». 
او می گوید خانواده این ســربازان البته 
خواسته مشــخص تری هم دارند و آن 
هم این اســت که چــون حین خدمت 
این اتفــاق بــرای ســربازان رخ داده، 
خواهان عنوان شهید و جانباز برایشان 
هستند. مؤمنی در این باره تأکید می کند:  
«ما مجبوریم هزینه هــای زیادی برای 
درمــان این بچه ها بدهیــم؛ چون بعد 
از آنکه تب حادثه خوابید و مســئولان 
آمدند و عکس انداختند و رفتند، دیگر 
توجه کمی به ســربازان شــد. حتی ما 
بــرای محمد خواهــان انجــام ام آرآی بودیم؛ ولی 
به مــا دی ماه نوبت داده اند. تــا دی ماه کمر محمد 
جوش خورده و معلوم نیســت که درســت جوش 
خورده باشــد؛ با این حال هزینه هــای درمان برای ما 
مهم نیست. من برای اینکه بچه ام دوباره سرپا شود، 
حاضرم هر چقدر لازم است، خرج کنم؛ اما حرفم این 

است که سرنوشت اینها چه می شود». 
همان طور که سرنوشــت این ســربازان نامعلوم 
اســت،  سرنوشت «وحید حلاج»  هم نامعلوم است؛ 
ســربازی که وقتی به بیمارستان شــیراز منتقل شد،  
سطح هوشیاری بسیار پایینی داشت و هنوز که هنوز 

است در کماست.

نامه خانواده سربازان حادثه نی ریز به فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی 
به دنبال توجه

واکنش

جوابیه بیمارستان جم
مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»

با عرض سلام
احترامــا، در شــماره ۲۶۵۰ آن روزنامــه کــه در 
تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ چاپ و منتشــر گردیده، مطلبی 
از ناحیه آقای دکتر امیرحســین جلالی، عضو محترم 
هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران، در یکی از 
صفحات داخلی نشــریه به چاپ رسیده که نویسنده 
دلســوز و آگاه مطلــب مزبور، مشــخصا بــر اینکه 
محدودیت های تکنیکی و انسانی مثل هر فن دیگری، 
جراحــی را در معــرض خطاهــای غیــرارادی قرار 
می دهد که این خطا مســتلزم رسیدگی است، تأکید 
کرد و سپس نگرانی عمیق خود را از فضای هیجانی 
غیرعادی در جامعه و اینکه چرا عده ای می خواهند 
به هر قیمــت، موضوع را با نوعی تعمیم هیجانی و 
غیرمنطقــی، بنیادهای اعتماد به گروه مرجع مهمی 
چون پزشــکان را بســوزانند و تبعات بســیار منفی 
حاصل از چنین فضایی را گوشــزد و این پرســش را 
مطرح نموده که ســوزاندن ریشــه اعتماد و آرامش 
و ایجاد تصویری هولناک از ســوژه هایی چون پزشک 
و بیمارســتان چه عایدی دارد؟ ایشان به حق، اظهار 
عقیده نموده اند که «گمانم در این آتش زدن قیصریه 
انگیزه هــای آگاه و ناخــودآگاه دیگری وجــود دارد 
و جامعه را بر بســتن راه این مــوج ویران کننده برای 

تضمین سلامت و آرامش خود، تشویق می کند». 
بســیار جای تأسف است که آن نشریه که خود را 
نشریه فرهنگی نیز معرفی کرده، در اقدامی موهن، و در 
جهت تحقیر و تخریب و برخلاف همه اصول اخلاقی 
و موازین اســلامی و با نادیده گرفتن محدودیت های 
موضوع قانون مطبوعــات و اتفاقا برخلاف انگیزه و 
توصیه هــای دلســوزانه و اخلاق مدارانه و فرهنگی 
نویسنده فرهیخته مقاله، که قطعا نمی توانند از این 
حیث منکر شــده یا تردیدی داشته باشند، عکسی که 
ظاهرا به صورت فتوشاپ تدارک شده و در آن از لفظ 
«قصابی...» آن هم درحالی کــه تاکنون هیچ مرجع 
قضائی و انتظامی، برخطا یــا قصور- ولی غیرارادی 
صحه نگذاشــته در حاشــیه متن چــاپ نموده که 
علاوه بر تخلــف مطبوعاتی، مرتکب جــرم اقدام در 
جهت تشویش اذهان عمومی، مضاف بر جرم توهین 
 شده است. مدیریت بیمارستان جم ضمن ابراز تأسف 
شــدید از عملکرد غیراخلاقی و مغرضانه آن نشریه، 
درخواســت می نماید متن حاضر را به عنوان پاســخ 
تلقــی و مطابق ماده ۲۳ قانــون مطبوعات، آن را در 
همان صفحه درج نمایید. بدیهی است بیمارستان در 
قبال چنین عملکردی که برخلاف رسالت مطبوعات 
نیز می باشــد موضوع را از طریق شکایت کیفری نیز 

تعقیب خواهد نمود.
مدیرعامل بیمارستان جم، دکتر محسن تدین فر

توضیح روزنامه:
این عکس جزء آثار پرطرفدار «در بین مخاطبان» 
شــبکه های عمومی بوده اســت و روزنامه با هدف 
کاهش هیجان های عمومی و تأکید بر نادرست بودن 
قضاوت های این چنینــی به تهیه مطلب اقدام کرده، 
همان طــور که در واکنش نیز اشــاره شــده اســت. 
نویســنده محترم به درســتی به آرامش و ازبین بردن 
تبعات منفی اعتماد عمومی به پزشــکان تأکید کرده 
و خواستار شده از برخوردهای این چنینی پرهیز شود. 
در هر صورت اگر از این عکس برداشــتی منفی شده 

صمیمانه عذرخواهی می کنیم. 

پیشخوان

شــماره  � نخســتین 
نو»  «مهرگان  دو هفته نامه 
هم زمــان بــا روز خبرنگار 
منتشــر شــد؛ و برای جلد 
خــود  نخســت  شــماره 
تیتــر «چــوب بدســتهای 
همایونی» را انتخاب کرده 
و در این پرونده به بررسی «معماری تهران هم زمان 
با کودتای مرداد ۳۲» پرداخته اســت. این نشریه در 
پرونده ای دیگر به آسیب شناســی خطاهای پزشکی 
و عملکرد شــبکه های اجتماعی در این زمینه توجه 
کرده اســت.این نشــریه در شــماره نخســت در ۸۰ 
صفحه با قطــع A۴ و با قیمت هشــت هزار تومان 
چاپ شــده و در دکه هاي مطبوعاتی سراســر کشور 
توزیع شده است. مدیرمسئول «مهران کرمی» است .

یاد آر

۵۰ ســال از عمرمــان را، تا مــرگِ نابهنگامش، 
دوســت بودیم و کنار هم. ۲۰ روز پیش از مرگش، 
آخرین بــاری که با هم بودیم، گفــت: «برای خودم 
گلی خریده ام». دلم ســخت از این حرف او گرفت. 
زهرخندی بــه او زدم، ولی بر خــود، با درد درونم 

لرزیدم. چون حرف مفت و خودشیرینی 
و دلبری هــای کمابیشِ دیگــران در او 
نبــود. همان ایــام در مصاحبــه ای که 
فیلم آن پخش شــد، گفت می خواهم 
زندگی کنــم و از نام و معروفیت خودم 
بگذرم. به قول شادروان اخوان ثالث که 
در شــعری گفته بود: «زندگی را دوست 
میــدارم، مرگ را دشــمن»، او نیز چنین 
بود.  جهانی شد و رفت، اما همان گونه 
کــه گفته بــود، زندگی را می خواســت 
کــه با آن بمانــد و جهانی بــودن را نه.  
ســتاره سهیل سینمای ایران بود و شد و 

خواهد بود. خارجیانی بانام ونشــان، بعضا در مرگ 
او گفته اند: «ســینمای کیارســتمی خواهد ماند». 
ســال ها پیش کوروساوای ژاپنی گفته بود: «با مرگ 
ســاتیا چیت رای هندی چشم و چراغ سینمای آسیا 
خاموش شــد و چهره ماندگار او در جهان خواهد 
ماند»، اما وقتی با فیلم های کیارســتمی آشنا شد، 
دیگر چنین حرفی نزد بلکه پلیور خود را که هنگام 
کارهای سینمایی اش می پوشــید، برای کیارستمی 

فرســتاد.  عباس در تیتراژ دو، ســه تا از فیلم هایش 
نام مــرا به کار برده بود و من که آن زمان دیپلمات 
وزارت خارجه بودم و ســاکن لندن، ایــن خبر را از 
کارمنــدی که از ســفارت ایران در مســکو به لندن 
آمده بود، شنیدم. مجبور شدم بگویم: «من نبوده ام. 
تشابه اســمی بوده». ســاعتی بعد از این مکالمه، 
کیارســتمی به خانه من در لندن آمــد و آن مأمور 
ســفارت در مســکو، آنجا حاضر بود. کیارســتمی 
را با نامی دیگر و به عنوان دوســت قالی شــناس و 
قالی فروش معرفی کردم. دقایقی گذشــت و او از 
عباس پرسید: «قالی زیر پایتان ساخت 
کجاســت؟» عباس با پایــش قالی را 
چندثانیــه ای لمس کــرد و گفت: «کار 
خراسان اســت، اما نقش کاشان دارد. 
اصیل نیست». طرف محترمانه تعجب 
و تشــکر کرد. (گرچه قالــی تبریز بود)  
عباس بســیار باهــوش و نوگــرا بود. 
تازه جویــی و تازه گویی با خلاقیت های 
ســینمایی توأم و درهم در او و جانش 
تنیده شــده بود.  خیلی حیف شــد که 
ناگهان رفت و تعجــب دیگری در نام 
و نشــان او ایجاد شد. یکی از روزهایی 
که در بیمارســتان خوابیــده بود، غــروبِ غمگین 
آفتابی به دیدنش رفتــم. وقت عیادت نبود. دربان 
بیمارســتان اجــازه ورود نمــی داد. بــرای عباس 
به وســیله پرســتارش پیغام دادم که به من اجازه 
نمی دهند بیایم بالا. پاســخ فرستاد: «مرتضی جان 
خوش تر است که مرا در این حال نبینی. بگذار برای 

چند روز دیگر که حالم خوب شود. آن وقت بیا».
و چند روز دیگر... . 

برای چهلمین روز رفتن کیارستمی
جهانی شد و رفت

 سید حسین نصر

 مرتضى کاخى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محمدرضا ثقفى


